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كابوس استكبار 
در رؤياهاي شيرين كودكان

زينب اباذري 

در طول تاریخ تمدن  و زندگی اجتماعی، همواره جوامع انسـانی به سـه دسـته‌ 
عمده تقسـیم مي‌شـدند: سـلطه‌گر، سـلطه‌پذیر و سلطه سـتیز. حکومت‌های 
طاغوتـی، همیشـه‌ به شـیوه‌هایی گوناگـون جان‌های انسـانی را به اسـتثمار و 
اسـتحمار کشـانده‌اند. نظام‌های طبقاتی، بـرده‌داری، حکومت‌های نژادپرسـت، 
دکیتاتـوری و امپریالیسـتی همگـی جلوه‌هـای جوامـع سـلطه‌گر و مسـتکبر 
بوده‌انـد. خـود بزرگ‌بینـی، مشـی نخوت‌آمیـز  و تکبـر ورزیدن کـه مهم‌ترین 
شـاخصه‌های مسـتکبرین است موجب شـده تا به محض رسـیدن به قدرت با  
ادعـای سـیادت و برتری درصـدد چیرگی و فرمانروایی بـر دیگر ملت‌ها برآیند. 
اصـل رسـیدن بـه منافع مـادی، و به دسـت آوردن قـدرت و جهان‌بینی مبتنی 
بـر ماتریالیسـم و سکولاریسـم از سـویی و اعتقـاد به برتـری  نژادی از سـوی 
دیگـر، همـواره دلایل متقنـی برای اسـتعمارگران بوده اسـت. طی سـال‌های 
متمـادی، اسـتعمارگران اروپایـی بـا تمسـک بـه نظریـه برتری‌نـژادی و ذاتی 
بـرای خود رسـالتی تاریخـی و وظیفه‌ای الاهـی در جهت هدایت دیگـران  به 
سـوی خوشـبختی قائل شـده و معتقد بودند باید نظام ارزشی، فکری، سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی جوامع انسانی را آنان  تعیین کنند. در این میان بسیاری از 
ملت‌هـا بـه دلیل از بین رفتن اعتماد به نفـس  و خودکم‌بینی  و پذیرش برتری 
ذاتی مسـتکبرین، به سـلطه‌ سراسـر مخرب آنان تـن داده‌انـد و همین موجب 

ادامـه‌ ایـن روند تا کنون شـده اسـت.
اسـتعمار مسـتکبرین، در هر دوره زمانی در تاریخ به شیوه‌های متفاوتی صورت 

گرفته اسـت؛ گاه به صورت شـیوه‌های سیاسـی، گاهی با شـیوه‌های اقتصادی  
و اخیـراً نیز با شـیوه‌های فرهنگی.

تحقیـر و نابـودی فرهنـگ مسـتعمرات و جایگزینـی فرهنـگ غالـب، هزینه 
کم‌تـری در مقایسـه با شـیوه‌های دیگر بـرای قدرت‌های اسـتعماری به دنبال 
داشـته اسـت. و همین، موجب شـده تا در دهه‌های اخیر مسـتکبرین تمام زاد و 
توشـه‌ خـود را برای نابودی فرهنگ‌هـای ملی و رواج  فرهنـگ و تمدن غربی 
در کشـور‌ها متمرکز کنند. تسـلط بر نظام آموزشـی، تسـلط بر رسـانه، انحصار 
رسـانه‌ها، شـکل‌دهی و کنتـرل افکار عمومی و صدور محصـولات فرهنگی از 
جمله اقدامات ضد فرهنگی اسـتعمارگران بوده که در ایجاد بحران فرهنگی در 
میان جوانان سـهم به‌سـزایی داشته است. آسـیب‌های استعمار فرهنگی آن‌قدر 

زیـاد و مخـرب اسـت که امام خمینـی)ره( در این بـاره م‌یفرماید:
"فرهنگ اسـتعماری، جوان اسـتعماری تحویل مملکت مي‌دهد. فرهنگ‏ی‎ک‏ه 
بـا نقشـۀ دیگران درسـت مي‌شـود و اجانب بـرای ما نقشهک‌شـی ميک‌نند و‏‎‏با 
صـورت فرهنـگ مي‌خواهند تحویل جامعۀ مـا بدهند، ایـن فرهنگ‏‎‏فرهنگ 
اسـتعماری و انگلـی اسـت. و این فرهنـگ از همۀ چیزها، حتی از‏‎‏این اسـلحۀ 
ایـن قلدرهـا بدتر اسـت. این قلدرها اسلحه‌شـان بعـد از چند وقت‏‎‏مي‌شـکند، 
و حـالا هم شکسـته، اما وقتی فرهنگ فاسـد شـد، جوان‌های مـا که‏‎‏زیربنای 
تاسـیس همه چیز هسـتند از دسـت ما مي‌روند و انگل بار‏‎‏مي‌آیند، غربزده بار 
مي‌آینـد. این‌هـا را از همـان اول، از همان کلاس‌های اول،‏‎‏توی ذهن‌هایشـان 
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ذهن نوپا و آماده‌ يادگيري کودکان، محمل مناسـبي براي القاي باور‌هاي فرهنگي دولت‌هاي سـلطه‌گر و مسـتکبر پديد 
آورده است. متاسفانه در جهان امروز و با غفلت متوليان فرهنگي کشور تربيت نسل‌هاي آينده اين سرزمين به دست 
همين رسـانه‌ها اعم از تلويزيون و سـينما افتاده اسـت. نخسـتين گام در راه  اسـتيلاي فرهنگي، از بين بردن هويت ملي 
و دينـي کـودکان و نوجوانان اسـت. در بيش‌تر انيميشـن‌هاي ساخته‌‌شـده‌ سـال‌هاي اخير شـاهد تالش کاراکتر‌ها براي 

تخريب هويت سـنّتي خود  و سـاخت هويتي جديد مبتني بر غرب ليبرال هسـتيم

هـی مطالبی ميک‌نند تا برسـند به آن بالا. اگر فرهنگ‏‎‏فرهنگ صحیح باشـد 
جوان‌هـای مـا صحیح بـار مي‌آیند. اگـر فرهنگ فرهنگ‏‎‏حق باشـد، فرهنگ 
الاهـی باشـد، فرهنگـی باشـد کـه بـرای منفعـت اهـل ملت،‏‎‏بـرای منفعت 
مسـلمین باشـد، این افـرادی که مي‌بینیـد که الآن سـر کار‏‎‏هسـتند، این‌ها از 
آن‌هـا بیـرون نمي‌آمد. فرهنگ ما یـک فرهنگ استعماری‏‎‏اسـت، فرهنگ ما 

در دسـت صُلحَا نیسـت، صالـح اداره‌اش نميک‌ند."
از مهم‌ترین ابزار‌های ایجاد سـلطه فرهنگی ابزار رسـانه و سینماست  که اکنون 
همچون اسـلحه‌ای پُر به سـمت مخاطبان جهانی خود نشـانه رفته اسـت. و از 
آن مهم‌تر، مخاطبان کودک و نوجوانی که در مقایسـه با مخاطبان بزرگسـال از 
آمادگـی دفاعـی کم‌تری بـرای مقابله با هجمه‌هـای این رسـانه‌ها برخوردارند. 
ذهـن نوپـا و آمـاده‌ یادگیـری کودکان، محمل مناسـبی بـرای القـای باور‌های 
فرهنگی دولت‌های سـلطه‌گر و مسـتکبر پدید آورده اسـت. متاسفانه در جهان 
امروز و با غفلت متولیان فرهنگی کشـور تربیت نسـل‌های آینده این سـرزمین 
بـه دسـت همیـن رسـانه‌ها اعـم از تلویزیون و سـینما افتاده اسـت. نخسـتین 
گام در راه  اسـتیلای فرهنگـی، از بیـن بـردن هویـت ملی و دینی کـودکان و 
نوجوانان اسـت. در بیش‌تر انیمیشـن‌های ساخته‌‌شـده‌ سـال‌های اخیر شـاهد 
تالش کاراکتر‌هـا بـرای تخریب هویت سـنّتی خـود  و سـاخت هویتی جدید 
مبتنی بر غرب لیبرال هسـتیم. در انیمیشـن‌های شـجاع، موانـا، زوتوپیا، عصر 

یخبنـدان، خانـواده کـرود و... این آموزش به کـودکان داده مي‌شـود. در بیش‌تر 
انیمیشـن‌ها شـخصیت‌های اصلـی بـا پشـت پـا زدن به همـه آن چیـزی که 
پیـش از ایـن هویت آن‌ها را تعریـف ميک‌رد، به دنبال هویت تازه‌ای به سـمت 
سـرزمین‌ها‌ي مـدرن  و نـو حرکت ميک‌ننـد و ارزش‌های مبتنی بر سـرزمین، 
جنسـیت و سنّت اجتماعی  را پشت سر گذاشـته، ارزش‌های جدیدی مبتنی بر 

دنیـای مـدرن به دسـت مي‌آورند. 
در مرحلـه دوم، پـس از ایجـاد بحـران هویتی بـرای کودکان و خطک‌شـیدن بر 
باور‌های درون‌سـرزمینی آن‌ها، معرفی فرهنگ جدید که بر پایه کیسان‌سـازی 
فرهنگـی اسـت، از راه تغییر جهان‌بینـی الاهی و توحیـدی به جهان‌بین‌یهای 
اومانیسـتی و سکولاریسـی و عمومیت بخشـیدن به ارزش‌های زندگی غربی، 
در جامعـه جهانـی بـه اجـرا در مي‌آید. در انیمیشـن کـرودز که به یـک خانواده 
غارنشـین مي‌پردازد، این روند به خوبی نشـان داده مي‌شـود. خانـواده با هدایت 
یـک فـرد جـوان و مـدرن از غار خارج مي‌شـوند و در کشـمش بـا کیدیگر که 
بیـن دختـر جـوان خانواده  و پدر صورت مي‌گیرد، اندیشـه‌های سـنّتی را به نقد 

کشـیده، به سـوی سـرزمین موعود و جدید مي‌روند.
این اتفاق در انیمیشـن‌های شـجاع و موانا نیز که البته سرشار از مفاهیم مخرب  
و شکسـت‌خورده فمینیسـتی هسـتند، رخ مي‌دهـد. البته مبـارزه بـا خرافات و 
عقل‌گرایی از سـفارش‌های مؤکد اسالمي ‌نیز شـمرده م‌یشـود. امـا آن‌چه به‌ 
خطرنا‌کشـدن افکار تولیدی توسط این انیمیشـن‌ها مي‌انجامد، عقیده‌ و شیوه 

زندگـی جایگزینی اسـت که معرفی و ترویج مي‌شـود.
با ترویج جهان‌بینی ماتریالیسـتی و الحادی، چنین تبلیغ مي‌شـود که هسـتی 
و انسـان و مجموعـه موجـودات و جهان، خود‌به‌خـود و تصادفی پدیـد آمده‌اند.

)انیمیشن عصر یخبندان(. و بنابراین جهان آخرت و معاد نیز واقعیت ندارد. پس 
تالش انسـان بایـد تنها به اهـداف دنیایی و مـادی معطوف باشـد! آزادی‌های 
جنسـی و جنسیتی، ب‌یاعتقادی به مسـائل ماوراء‌الطبیعه و ب‌یاعتنایی به عدالت 

و آزادی واقعی انسـانی، از پیامدهای این نگرش اسـت.
مرحلـه سـوم بعـد از از بیـن بـردن هویت و فرهنـگ بومی و جایگزینـی آن با 
فرهنـگ برآمـده از اندیشـه‌های اومانیسـتی و سـکولاریزه شـده معرفـی کی 
انسـان پیشـرو اسـت؛ کی منجی یا رهبری که بتواند در این فرهنگ و زندگی 
جدیـد، سـردمدار و نجات‌دهنـده باشـد. و اغلـب این اشـخاص معرف‌یشـده در 
فیلم‌ها و انیمیشـن‌ها، شـخصیتی متناسـب با نژاد  و رنگ و لعاب غربی دارند. 
رهبـری کـه آینـده جهـان معطـوف به پیـروزی اوسـت، دختـر و یا پسـری با 
فیزکی و مشخصات آنگولاساکسـونی است. او تنها شخص قابل اعتماد است 
و م‌یتواند جهان را نجات دهد. در انیمیشـن ظهور نگهبانان این نکته به خوبی 
نشـان داده مي‌شـود. در دنیـای فانتـزی ایـن انیمیشـن، کی هیـولا به جهان 
خـواب کـودکان حملـه ميک‌نـد و رؤیاهای شـیرین آن‌هـا را بـه مخوف‌ترین 
کابوس‌هـا تبدیـل ميک‌نـد. نگهبانـان دنیـای کودکان کـه از جملـه خرگوش 
عیـد پـاک، بابانوئل، پری دندانی و مرد شـنی هسـتند، نمي‌تواننـد در راه مبارزه 
بـا ایـن هیـولا پیروز شـوند. مرد ماه‌نشـین که بـه نوعی جایـگاه خداونـد را در 
ایـن انیمیشـن ایفـا ميک‌نـد، برای ایـن مبارزه دشـوار نگهبـان دیگـری را نیز 

مبعـوث ميک‌نـد و او کسـی نیسـت جز ج‌کفراسـت. وی پسـری بـا عصایی 
شـبیه پیامبران اسـت و با چشـمانی به رنگ آبی آسـمانی و موهایی مانند یخ 
سـفید رنـگ. او قهرمـان و منجـی جهان جدید اسـت و در نهایت بـا هدایت و 
تالش وی، نگهبانـان کـودکان بر هیولای تاریکی فائـق مي‌آیند. نکته جذاب 
در ایـن انیمیشـن این اسـت کـه در ابتدا کـودکان به وجود ج‌کفراسـت ایمان 
ندارنـد و همیـن باعث شـده تـا او نتواند کـودکان را یـاری کنـد؛ اما به محض 
ایـن کـه کـودکان به وجود و قـدرت وی ایمان مي‌آورند و تحت هدایـت او قرار 
مي‌گیرنـد، قـادر به شکسـت دشـمن مي‌شـوند. بله! به نظر مي‌رسـد تـا مردم 
جهان در ناباوری نسـبت به قدرت نژاد انگلیسـ‌یتبار نباشـند نمي‌توانند از پس 
مشـکلات بر آیند و به محض ایمان‌آوردن به آن‌ها و دنباله‌روی از مشـی آن‌ها 

وارد دنیـای نو و سرشـار از آرامش مي‌شـوند.
برخی زودباوران به دلیل باورنداشـتن به سـوءنیت صادرکننـدگان و گردانندگان 
جهان سـرگرمی با آغوش باز به اسـتقبال تولیدات فرهنگی و اسـتعماری آن‌ها 
مي‌رونـد؛ غافـل از اینک‌ـه جنـگ نرم دشـمن مسـتکبر هرگز رو به خاموشـی 
نرفته اسـت و تا اسـتحاله کامل فرهنگ رقیب)ایران‌ی‌ـ اسلامي‌( دست از تلاش 
نميک‌شـد. خوب اسـت بدانیم کـودکان و نوجوانان، آینده‌سـازان این سـرزمین 
هسـتند و باورهای آنان زمینه‌سـاز حکومت مهدوی اسـت. بهتر است با تربیت  
اسالمی و ایرانی و بارور کردن این هویت، کودکان را در برابر خوی اسـتعماری 
دشـمنان به اندیشـه انتقادی و عدالت‌محور و خداباور مجهز کنیم. خوشـبختانه 
ملـت ایران همواره با تمسـک به مفاهیم عمیق دین اسالم به مبـارزه با نظام 
سـلطه پرداختـه اسـت. ب‌یگمان با ادامـه‌ همیـن راه در آینده‌ای نه چنـدان دور، 

بنیان‌های مسـتکبران ویران خواهد شـد. ان‌شاءالله.


